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  چکيده

متکلّم، فيلسوف، منطقدان، ) ق.ه  ۶۶۳- ۵۹۰(اثيرالدين مفضّل بن عمر ابهري 

ايراني است که تاکنون رشر، قنواتي، آيشنر، موحد   شناس پرآوازه رياضيدان و ستاره

ما در اين . اند اُغلو گزارشهايي ناهمگون از احوال و آثار وي بدست داده و ساري

منابع تاريخي دست اول، گزارشي   پايهنوشتار، با نقد پژوهشهاي پيشين و بر 

هاي ما بدين  يي از نويافته  پاره. ايم يکدست و جامع از احوال و آثار وي برنگاشته

فهرست نسخ خطي و (کتابشناسي او ) ۲شماري زندگي ابهري؛  گاه) ۱: قرارند

نقد رشر، ) ۳فهرست کاملي از استادان، شاگردان و معاصران او   ارائه) ۲؛ )چاپي

اُغلو  نقد ساري) ۴. اغلو که ميگويند زادبوم ابهري موصول بوده است نواتي و ساريق

اند که خودش يا نياکانش در اصل  که ميگويد ابهري را ازاينروي سمرقندي خوانده

نقد ) ۵. اند و نقد موحد که ميگويد منابع قديم در اينباره ساکتند سمرقندي بوده

نقد ) ۶. ابتدايي ميرفته است  صل به مدرسهاُغلو که ميگويد ابهري در مو ساري

عسقلاني و ـ بتبع آن ـ نقد سرکيس، کردعلي و مدرس رضوي که ميگويند ابهري 
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نقد آيشنر که ميگويد ابهري در موصل ) ۷. به ابوالفداء پناه برده است ةدر حما

  .درگذشته است

 هفتم اثيرالدين، ابهري، سمرقندي، مفضل بن عمر، دانشمندان مسلمان قرن :ها واژه کليد

*      *      *  

  درآمد

ما در اين جستار بر آنيم تا به شرح احوال و آثار اثيرالدين ابهري، يکي از دانشمندان 

يي از   تاريخ ايران اسلامي بپردازيم، در اين ميان، پاره  شده شناخته برجسته ولي کمتر

پژوهان  هاي خود و برخي از خطاهاي پژوهشهاي پيشين را بر ترازوي داوري تاريخ نويافته

  .خواهيم نهاد

  زندگي ابهري. ۱

  نام و نسب و لقب. ۱- ۱

نام دقيق فيلسوف، منطقدان، رياضيدان » المفضل بن عمر بن المفضل الأبهري«

 )١(»إنهاء«چهار خط خويش در  ماست، آنگونه که خود به دست  و اخترشناس پرآوازه

از اين نام، نسب و . که براي شاگردش کاتبي قزويني نوشته، به ثبت رسانده است

  از اين درباره  بيش. چند واژه  نسبت ابهري نيز دانسته ميشود، ولي تنها باندازه

حدسهايي ) ابهري(نسبتش   هيچ نميدانيم و درباره) پدر و نياي پدريش(نسبش 

ياد » اثيرالدين«از ابهري بيشتر با لقب . خواهيم پرداختميتوان زد که به آنها 

بمعناي برگزيدن، که در اينصورت » اَثَر«يا صفت است از فعل » اثير«. ميشود

است بمعناي هواي  ١»αίθήρ«يوناني   دين؛ يا معرب واژه  يعني برگزيده» اثيرالدين«

طو نيز ميباشد؛ تازه و پاک يا آسمان صاف، که نام عنصر پنجم در فيزيک ارس

در . اند جوهري نابسودني و ناديدني که موجودات جهان زبرين از آن ساخته شده

  .سپهرهاي برتر دين  همه  مايه يعني گوهر و بن» اثيرالدين«اينصورت، 

                                                 
1. aithēr 
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  )ق.ه  ۵۹۰  دهه(زمان ولادت . ۲- ۱

م .۱۲۰۰رشر آن را حدود . زمان ولادت ابهري آگاهي دقيقي در دست نيست  درباره

من از هيچ منبع متقدمي که اين «، ولي رويهب ميگويد که )٢(ذکر ميکند) ق.ه  ۵۹۷(

در ) ق.ه  ۶۸۲. ف(با اين حال، از گزارش قزويني  )٣(.»تاريخ را تأييد کند آگاه نيستم

   )٤(.ق بوده است.ه  ۵۹۰  ميتوان نتيجه گرفت که ولادت وي احتمالاً در دهه آثارالبلاد

  )ابهر(مکان ولادت . ۳- ۱

آيد که زادگاه  از اينجا برمي. خود را ابهري خوانده است )٥(اثيرالدين در انهاء يادشده

ولي کدام ابهر؟ در کتابهاي جغرافياي تاريخي از دو . وي باحتمال اقوي ابهر بوده است

موحد و  )٦(.يکي بين قزوين و زنجان و ديگري در اطراف اصفهان: ابهر سخن رفته است

اُغلو، زادبوم ابهري را موصلِ عراق  رشر، قنواتي و ساري )٧(.آيشنر نظرشان بر اولي است

از خود ابهري ) ق.ه  ۶۸۱. ف(خلّکان  ولي اين رأي نادرست است، زيرا ابن )٨(.اند دانسته

من سرزمين خويش را ترک نگفتم و آهنگ موصل نکردم : ميگفت«گزارش ميکند که 

بنابرين  )٩(.»]الدين بن يونس موصلي کمال[نزد شيخ ] آموزي به علم[غال مگر براي اشت

يونس به  گيري از درس ابن موطن ابهري جايي غير از موصل بوده و او تنها براي بهره

برخي از متأخّران نسبت سمرقندي را هم در کنار نسبت ابهري . موصل کوچيده است

در منابع قديم هيچ گونه «ساب ميگويد که علّت اين انت ةموحد دربار )١٠(.اند نشانده

در نام او » سمرقندي««اُغلو، مينويسد که  ساري )١١(.»خبري در اينباره در دست نيست

اند و باحتمال اقوي متعلّق به  نشان ميدهد که او يا نياکانش در اصل از آنجا برخاسته

ز خود همين انتساب اُغلو براي مدعاي خويش شاهدي ج ساري )١٢(.»اند ابهر بوده  قبيله

اما برخلاف ادعاي . ندارد ولي صحت اين انتساب خود مسئله است؛ مصادره بر مطلوب

موحد، از منابع قديم خبري در دست است که ميگويد ابهري مدتي در سمرقند 

  .  اند خوانده» ابهري سمرقندي«و احتمالاً از همينروست که وي را  )١٣(زيسته

  )ق.. ه ۶۶۳-۶۵۱بين (زمان وفات . ۴- ۱

ْمرگ ابهري را  سال) ق.. ه ۱۳۱۳. ف(و اعتمادالسلطنه ) ق.. ه ۱۲۸۸. ف(هدايت 
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خليفه، بترتيب، سه تاريخ مختلف براي وفات ابهري  حاجي) ١٤(.اند ق گفته.. ه ۶۷۱

از اين سه، رشر و قنواتي دومي  )١٥(.ق.. ه ۷۰۰ق و . .ه ۶۶۳ق، .. ه ۶۰۰: ذکر ميکند

ق را آورده و مدرس .. ه ۶۶۰اقبال آشتياني سال  )١٦(.اند و فانديک سومي را ذکر کرده

ق تا .. ه ۶۶۰وفات او را جمعي در حيات هلاکو يعني در حدود «: رضوي ميگويد

آيشنر از مدرس رضوي پيروي کرد و موحد ميگويد که  )١٧(».اند ق نوشته.. ه ۶۶۳

  )١٨(.»ق قولي است که بسياري برآنند.. ه ۶۶۳ ظاهراً«

تاريخ تقريبي   اين منابع متأخّرند و ما از منابع کهن تنها سه سند درباره  اما همه

وي در  )١٩(.است الحقائق کشفنخستين سند گزارش ناسخ . ايم وفات ابهري بدست آورده

زمان (= ق .. ه ۶۷۴الآخر  پايان اين نسخه، يادداشتي دارد که به تاريخ دوشنبه اول ربيع

وي در اين يادداشت ميگويد که  )٢٠(.در قاهره نوشته شده است) پايان کتابت اثر

الدين محمد بن محمود بن محمد اصفهاني،  شمس »  را از روي نسخه الحقائق کشف

هم اين نسخه ) ق.. ه ۶۸۸. ف(الدين اصفهاني کرده است و شمسکتابت » أطال االله أيامه

منسوخ از اصل براي خودش استنساخ کرده و به تاريخ شامگاه روز   را از روي نسخه

ناسخ، . بغداد آن را به پايان رسانده است  شرفيه  ق در مدرسه.. ه ۶۴۶رمضان  ۱۲جمعه 

 )٢١(ارتباط وي با ابهري نقل ميکند  الدين اصفهاني درباره سپس حکايتي را از زبان شمس

در اول ماه صفر از سال ششصد و هفتاد و چهار در مصر به شيخ «: از آن مينويسد و پس

الدين مذکور پيوستم و براي تحصيل ملازم مجلس او شدم و به من  امام علّامه شمس

ويش وفات کرد و بيماريش تشنّج در باز] ؟[شوشتر/گفت که مصنّف اين کتاب در شبستر

بدينسان مرگ ابهري » .بود که اسهال در پي داشت و تاريخ مرگش را برايم ذکر نکرد

ق .. ه ۷۰۰مرگ او را  گزارشهايي که سالْ   ق بوده و بنابرين، همه.. ه ۶۷۴از  مدتي پيش

  )٢٢(.اند نادرستند گفته

: است که مينويسد) ق.. ه ۷۵۰. ف(سند دوم در اينباره از آن حمداالله مستوفي 

 ق.. ه ۶۵۱سالهاي   يعني در فاصله )٢٣(».در عهد هولاگو خان درگذشت... اثيرالدين ابهري«

  .ق.. ه ۶۶۳تا 

، المعيار تعديلاو در آغاز . بدست ميدهد) ق.. ه ۶۷۲. ف(سند سوم را خواجه نصير 

ابهري در زمان نگارش . که نشان ميدهد )٢٤(»االله حمةر«: از آوردن نام ابهري مينويسد پس

. ش(ملک   کتابخانه  از سوي ديگر، کاتب در پايان نسخه. زنده نبوده است المعيار تعديل
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ق به پايان .. ه ۶۵۶هاي شعبان  نوشته است که تأليف اين کتاب در نيمه) ق.. ه ۶۴۰

خود خواجه   براستي نوشته» االلهحمةر«بنابرين، اگر اين تاريخْ درست و آن  )٢٥(.رسيده است

  .ق درگذشته است.. ه ۶۵۶از شعبان   ناسخ، ميتوان گفت که ابهري پيش  افزودهباشد و نه 

  )شبستر يا شوشتر(مکان وفات . ۵ - ۱

نوشته شده و از » شستر«، محلّ فوت ابهري بصورت الحقائق کشفدر گزارش ناسخ 

ولي چون  )٢٦(.خوانده است» ششتر«، و ششن آن را »شبستر«اُغلو آن را  همينرو ساري

اُغلو درستتر  ، خوانش ساري»ششتر«نوشته ميشود و نه » تستر«در متون عربي  شوشتر

باشد و به هر » تستر»  شده تصحيف» شستر«اما اين نيز ميتواند باشد که . بنظر ميرسد

  .روي معلوم نيست که آيشنر چرا ميگويد که ابهري در موصل درگذشته است

  استادان . ۶ - ۱

  الدين موصلي کمال. ۶-۱- ۱

آمده است که ابهري اين  في برکار المقطوع/رسالة من پرکار القطوعدر صدر 

 )٢٧(الدين بن يونس موصلي ميخوانده تحرير کرده که نزد شيخ کمال رساله را هنگامي

از اين معتبرتر، ). ق.ه  ۶۳۹. ف(شاگردي ابهري نزد موصلي  است بر  و اين سندي

  : بهري بوده استخلّکان است که خود از شاگردان ا گزارش ابن

يعني [اثير ـ برغم جلالت قدرش در علوم ـ کتاب ميگرفت و در برابر او 

مينشست و نزد او ميخواند و اين در حالي بود که مردم در آن ] يونس ابن

من اين را به چشم خود ديدم که او . به تصنيفهاي اثير مشغول بودند] ها[روز

  )٢٨(.را نزد وي ميخواند مجسطيکتاب 

شناسي، اخترشناسي و  اينجا ميتوان دانست که ابهري تنها براي فراگيري کيهاناز 

که در موصل شاگردي او را  احتمالاً هندسه و رياضيات، به نزد موصلي رفته و هنگامي

. تأليف بوده است هاي ديگر علوم دانشمندي نامدار و صاحب ميکرده خود در شاخه

 )٢٩(»ابتدايي رفته  در موصل به مدرسه«هرياُغلو که ميگويد اب بنابرين، سخن ساري
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ق در .ه  ۶۲۶و   ۶۲۵همچنين در گفته خواهد شد که ابهري حدود . نادرست است

ق .ه  ۶۲۷الدين بهره ميجسته و در  موصل در زمينة هندسه و رياضيات از کمال

 .هايي در منطق و فلسفه و طبيعيات داشته که آنها را به کاتبي درس ميداده است رساله

  )٣٠(.يونس نبوده است بنابرين، ابهري در فلسفه، طبيعيات و بويژه در منطق متأثّر از ابن

  الدين مصري قطب. ۶-۲- ۱

را ) ق.ه  ۶۰۶. ف(فهرستي از شاگردان فخرالدين رازي ) ق.ه  ۶۸۵. ف(عبري  ابن
  دغيم و موحد برپايه )٣١(.ارائه ميدهد که نام اثيرالدين ابهري نيز در آن ديده ميشود

اُغلو نيز  نوراني، حلبي، آيشنر و ساري )٣٢(.اند همين گزارش، ابهري را شاگرد رازي شمرده
گونه  هيچ) کم در منطق دست(ولي رشر ميان آن دو  )٣٣(.همين دعوي را تکرار ميکنند

ه به اين عبري را با توج ابن  رويهب گفته )٣٤(.شاگردي يا جز آن نديده است ـ   پيوند استاد
وي با . واقعيت که ابهري در زمان وفات فخر رازي کودک بوده است، منتفي ميداند

سند داريم که ابهري نزد شاگرد «: ميگويد) ق.ه  ۷۶۴. ف(استناد به گزارش صفدي 
  )٣٥(.»لدين مصري، تحصيل کرده است و نه پيشِ خود رازيا فخرالدين رازي، قطب

  شاگردان . ۷ - ۱

  )ق.ه  ۶۷۵. ف(الدين کاتبي قزويني  نجم. ۷-۱- ۱

عزيزترينِ «از کاتبي با تعبير  )٣٦(المجسطي عةملخّص في صنا  ابهري در آغاز رساله
  : ياد ميکند و ميگويد» مثابت فرزندم به«و » رفيقانم نزد من

و ... او مدتي از زمان را بعنوان پژوهشگر دانشهاي حقيقي همنشين من بوده
ظر در صناعت مجسطي رسيده و ازاينرو ميخواهم که براي او فرجام پژوهشش به ن

  )٣٧(.يي از دانشهاي پيشينيان را فراهم آورم  چکيده
مشتمل بر چهار رساله از ابهري  )٣٨(يي  کوپريلي استانبول نسخه  همچنين در کتابخانه

که کاتبي آنها را به  الحقائقةزبدو  المطالعلةرسا، تلخيص الحقائق، بيان الأسراربه نامهاي 
اصل رونويسي کرده و ابهري به خطّ خود بر صدر هر چهار رساله   خطّ خود از نسخه

قعده،  ذي ۴اين يادداشتها، بترتيب، تاريخهاي . يادداشت انهاء براي کاتبي نگاشته است
  .ق را نشان ميدهند.ه  ۶۲۷  حجه و اواخر ذي  حجه ذي ۵قعده،  ذي ۲۵
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 ذکره هکذا«: سدينويم زمان وجود بحث در نيالعکمةح دري کاتبهمچنين 
  )٣٩(.»ينالأبهريالد ريأث مةالإمامالعلّا هو و: ديگويم شرح دري خارب رکيم؛ »الأستاذ

  نصيرالدين طوسي. ۷-۲- ۱

 اشاراتخواندن   کم به اندازه گزارش صفدي نشان ميدهد که خواجه نصير نيز ـ دست

  )٤١(.نگاريهايي هم با ابهري داشته است وي نامه )٤٠(.ـ نزد ابهري شاگردي کرده است

  خلّکان ابن. ۷-۳- ۱

 )٤٢(مشغول آموختن چيزي از خلاف] يعني ابهري[نزد او «وي ميگويد که در اربيل 

  )٤٣(.»بودم

  زکريا بن محمد بن محمود قزويني. ۷-۴- ۱

   )٤٤(.ياد ميکند» استاد ما«در دو جا از ابهري با عنوان آثار البلاد وي در 

  الدين اصفهاني شمس. ۷-۵- ۱

الدين اصفهاني  حکايتي را از شمس الحقائق کشفاز اين گفتم که ناسخ   پيش

در اين حکايت، که آن را بطور کامل نقل . ارتباطش با ابهري ذکر ميکند  درباره

را نزد ابهري خوانده و در  الحقائق کشفالدين اصفهاني ميگويد  خواهيم کرد، شمس

  .او را کرده استموصل نيز شاگردي 

  الدين احمد بن عيسي قزويني جمال. ۷-۶- ۱

که به سبب خدمت نزد «موحد ميگويد که وي از شاگردان اثيرالدين است 

  )٤٥(.»اثيرالدين و ارتباط نزديک با او به اثيري معروف شده بود

  معاصران. ۸- ۱

: حكمراني(گفته خواهد شد که ابهري از نظر سياسي با علاءالدين محمد خوارزمشاه 

و فردريک دوم، ) ق.ه  ۶۳۵- ۶۱۵: حكمراني(، ملک کامل ايوبي )ق.ه  ۶۱۷- ۵۹۶



 

     سال چهارم، شماره سوم   
  1392زمستان                   

۱۵۸ 

. ف(الدين عميدي  و از نظر علمي با رکن) م.۱۱۹۸- ۱۲۵۰: حكمراني(فرمانرواي سيسيل 

الدين  و تاج) نخست قرن هفتم  نيمه: ييشكوفا(الدين کشّي  ، زين)ق.ه  ۶۱۰حدود 

و  )ق.ه  ۶۴۶. ف(الدين خونجي  افضل. روزگار بوده است هم) ق.ه  ۶۵۳. ف(ارموي 

اند که بويژه در  عصران وي بوده نيز از ديگر هم) ق.ه  ۶۸۲. ف(الدين ارموي  سراج

اصفهاني  )تُرکه(آيشنر از ابو حامد محمد  )٤٦(.اند گراييهاي چشمگيري داشته منطق هم

) ق.ه  ۶۵۹. ف(الدين اهري  و قطب) اواخر قرن هفتم و  اوايل قرن هشتم: شكوفايي(

  . نيز بعنوان معاصران ابهري ياد ميکند

  رخدادهاي زندگي. ۹- ۱

  همه. هاي اندکي پيش مينهند رخدادهاي زندگي ابهري داده  منابع تاريخي درباره

آنچه در اينباره، از اينجا و آنجا، ميتوان به چنگ آورد، فهرستي از کوچ و مانْدهاست که 

، )آسياي کوچک/آناتولي(سمرقند، روم . ترسيم خطّ زماني آنها نيز بسيار دشوار است

  . نام شهرها و سرزمينهايي هستند که اين فهرست را ميسازندالجزيره، موصل و اربيل، 

  )ق.ه  ۶۱۰از  پيش(حضور در سمرقند . ۹-۱- ۱

، آنجا که سمرقند را توصيف ميکند، از دانشمندي سمرقندي آثار البلادقزويني در 

استاد ما، اثيرالدين مفضل بن عمر «الدين عميدي نام ميبرد و ميگويد که  بنام رکن

الدين کشّي در يک مجلس مناظره حکايت  را ميستود و از چيرگيش بر زينوي » ابهري

که معلوم نيست راوي همچنان ابهري است يا خود قزويني، گفته  سپس درحالي. ميکرد

ميشود که عميدي عزم رفتن به عراق ميکند ولي در نيشابور کساني از جانب سلطان او 

بجز خراسان در جاي ديگري با عميدي ازاينرو ابهري  )٤٧(.را راضي به ماندن ميکنند

همين روايت گفته ميشود که عميدي در   از سوي ديگر، در دنباله. ديدار نداشته است

ق يعني در روزگار .ه  ۶۱۰از   بنابرين ابهري پيش. ق درگذشته است.ه  ۶۱۰حدود 

يم که حال اگر بپذير. نوجواني و جواني در سمرقند و بسان کلّيتر، در خراسان بوده است

سال عمر داشته، ميتوان گمان زد که تاريخ  ۲۰تا  ۱۵کم  ابهري در اين دوره دست

  .ق بوده است.ه  ۵۹۰  ولادتش حدود دهه

ق تحت  فرمانروايي سلطان علاءالدين محمد .ه  ۶۱۷تا  ۵۹۶سمرقند در سالهاي 
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در اينک ذکرش رفت   الدين کشّي که هم افزون بر اين، زين. خوارزمشاه بوده است

بنابرين، کشّي در . براي سلطان علاءالدين محمد دعا ميکند )٤٨(الحقائق حدائقآغاز 

: زمان و در زمين سلطان علاءالدين محمد ميزيسته و از اينجا دو نکته روشن ميشود

روزگار ) ۲سلطاني که از مهاجرت عميدي جلوگيري کرده همين علاءالدين بوده است؛ ) ۱

نوجواني و جواني ابهري که مقارن با دوران شکوفايي کشّي و عميدي بوده، همزمان با 

  .  سلطنت همين علاءالدين بوده است

ي در اين دوره اگرچه ابهري با کشّي ارتباط داشته، بعيد بنظر ميرسد که شاگرد

ياد » يکي از فاضلان متأخّر«از او با عنوان منتهي الأفکار وي را کرده باشد، چون در 

الدين  عبري که ميگويد محل فعاليت قطب اما اگر روايت ابن )٤٩(.ميکند، نه استاد

الدين مصري  و روايت صفدي که ميگويد ابهري شاگرد قطب )٥٠(مصري خراسان بوده

اريم، آنگاه ميتواند روا باشد که بگوييم ابهري در را در کنار هم بگذ )٥١(بوده است

  .الدين مصري شاگردي ميکرده است همين دوره نزد قطب

به آب قهر و دمار خاك «در زمان علاءالدين محمد خوارزمشاه، چنگيزخان مغول 

بدينسان سمرقند که در آن زمان اقامتگاه ابهري  )٥٢(.»ديار ملك سلطان را ناچيز كرد

  .ان نداشت و فيلسوف ما به غرب جهان اسلام کوچيدبود، ديگر ام

  )ق. ه  ۶۲۰  دهه(حضور در آسياي کوچک . ۹-۲- ۱

ق، فهرستي از شاگردان برجستة فخر .ه  ۶۲۶عبري در ذکر رخدادهاي سال  ابن

رازي را بدست ميدهد که نام ابهري نيز با قيد اقامت وي در روم در آن ديده 

از اين سخن گفتيم،  شاگرد فخر رازي بوده يا نه، پيش اينکه ابهري  درباره )٥٣(.ميشود

که ابهري  هاي ديگر درست باشد، گواه بر اين است  عبري از سويه ولي اگر گزارش ابن

با وجود اين، در . بوده است) آناتولي/آسياي کوچک(ق در روم .ه  ۶۲۶در حدود 

در نظر گرفت و از ق را نبايد بعنوان يک تاريخ دقيق .ه  ۶۲۶عبري سال  گزارش ابن

آيد که مقصودش تعيين يک زمان دقيق نبوده، بلکه بيشتر  بافتار سخن وي نيز برمي

يي با روايتهاي   ق را در نظر داشته است؛ وگرنه گزارش او تا اندازه.ه  ۶۲۰  دهه

  .معتبرتري که در بخشهاي بعدي خواهند آمد اصطکاک پيدا ميکند
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  )ق.ه  ۶۲۶و  ۶۲۵(اربيل حضور در موصل و سفر به . ۹-۳- ۱

ق از .ه  ۶۲۵از آن در  ق و پيش.ه  ۶۲۶در سال ... ابهري«خلّکان مينويسد که  ابن

اربيل از توابع موصل بوده و با آن دو روز  فاصله  )٥٤(.»موصل به اربيل پيش ما آمد

ق در موصل بوده و گهگاه به اربيل .ه  ۶۲۵از  بنابرين، ابهري پيش )٥٥(.داشته است

حکايتي را » موصل«ذيل مدخل  آثار البلادهمچنين قزويني در . ميزده است نيز سر

  :او مينويسد. نقل ميکند که خواندني است

و از چيزهاي شگفتي که ديدم اين است که فرنگ در زمان ملک کامل 

ها  برخي از آن مسئله. هايي به شام فرستادند و پاسخ آن را خواستند مسئله

هاي طبي و حکمي را  اما مسئله. رياضي بودند طبي، برخي حکمي و برخي

هاي هندسي ناتوان ماندند و  اهل شام پاسخ گفتند، ولي از پاسخ به مسئله

به ] ها را آن مسئله[ملک کامل خواست که پاسخ همه را بفرستد؛ ازاينرو، 

او در دانش هندسه . موصل، به مفضل بن عمر ابهري، استاد ما، فرستادند

يونس عرضه  ي پاسخ بر وي دشوار آمد؛ پس آن را بر شيخ ابنبيهمتا بود ول

  )٥٦(.آن انديشيد و بدان پاسخ گفت  وي درباره. کرد

ق براي .ه  ۶۲۶ها را فردريک دوم در سال  واصل اين مسئله گزارش ابن  بر پايه

و اين سند معتبر ديگري است بر اينکه ابهري در اين سال  )٥٧(ملک کامل فرستاده

  . ساکن موصل بوده است

الدين بن  آيد که ابهري در اين زمان از شاگردي کمال از روايت قزويني برمي

از اين  پيش. تر شده است يونس در هندسه و رياضيات بدر آمده و حتي از او پرآوازه

. ق نزد ابهري درس ميخوانده است.ه  ۶۲۷الدين کاتبي در سال  گفتيم که نجم

استوار بود که اين درسها نيز در همين موصل برگزار  اکنون ميتوان کمابيش دل

  . ميشده است

گويا ارتباط غيرمستقيم ابهري با فردريک دوم، سبب آشنايي زودهنگام غربيان با 

ضياتي هاي اخترشناختي و ريا نوشته«آيشنر در اينباره مينويسد که . وي شده است

، در همان اوايل، )و نيز ارتباطش با محيط فلسفي موصل و با فردريک دوم(ابهري 
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  » .توجه آثار دست دوم غربي را به خود جلب کرد

  سفر به الجزيره. ۹-۴- ۱

نام ) ق.ه  ۶۵۱. ف(الدين محمد بن محمد بن سعيد بن نَدي جزَري  صفدي از محيي

: حكمراني(لطان معزّالدين سنجرشاه الدين جزري از سوي س ميبرد که پدرش شمس

از پدرش حکمراني اين   و او پس )٥٨(الجزيره بود  حکمران منطقه ،)ق.ه  ۶۰۵- ۵۷۶

که ملک کامل ايوبي دمشق را گشود و از فرات  منطقه را بدست گرفت و هنگامي

الدين به ديدار او رفت و با او پيمان دوستي بست و او نيز حکمراني  برگذشت، محيي

باري، صفدي در وصف اين  )٥٩(.الدين به وي واگذاشت ره را تا پايان عمر محييالجزي

الدين جزري مينويسد که حامي مالي ابهري و شماري از دانشمندان ديگر  محيي

ق درگذشته، اقامت ابهري .ه  ۶۵۱الدين جزري در  با توجه به اينکه محيي. بوده است

چندي در «رس رضوي ميگويد که ابهري مد. از اين تاريخ بوده است در الجزيره پيش 

بسر  دمشقدر ) ق.ه  ۶۵۱.ف(الدين محمدبن محمدبن سعيدبن ندي  خدمت محيي

  .الدين بود همنشين محيي در الجزيرهکه ابهري  درحالي )٦٠(»برد

  )ق.ه  ۶۴۶از  اندکي پيش(بازگشت به ايران . ۹-۵- ۱

الدين اصفهاني است که از  ابهري از آن شمس  يکي از معتبرترين گزارشها درباره 

بخش  اين گزارش اگرچه چندان آگاهي. بدست ما رسيده است الحقائق کشفطريق ناسخ 

ناسخ . يي يکپارچگي ميبخشد  نيست، به گزارشهايي که تاکنون بررسي کرديم تا اندازه

  :الدين اصفهاني نقل ميکند که ميگويد از زبان شمس الحقائق کشفگمنام 

اين کتاب را نزد مصنّفش خواندم و مدتي با او همنشين بودم و همراه با او از 

به موصل سفر کردم و مصنّف مدتي در موصل ماند و من براي  )٦١(روم

سفر کرد و من به  )٦٢(سپس مصنّف به عجم. تحصيل، در خدمت او ملازم بودم

بکر ارموي  الدين محمود بن ابي مکان کردم و به شيخ امام علّامه تاج بغداد نقل

و از  )٦٤(جعبر  و از آنجا بعنوان قاضي به قلعه )٦٣(سپس دوباره به حلب. پيوستم

. را در دست گرفتم )٦٥(آنجا به ديار مصر نقل مکان کردم و فرمانروايي قوص
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  .کردمنتقل  )٦٦(سپس سلطان وقت مرا بعنوان حاکم به کَرک

آيد که ابهري در همان زماني به ايران بازگشته است که  از روايت بالا برمي

  از اين گفتيم که برپايه از سوي ديگر، پيش. الدين اصفهاني به بغداد رفته است شمس

 ۱۲برداري از اين کتاب را به تاريخ جمعه  ، اصفهاني نسخهالحقائق کشفگزارش ناسخ 

بغداد به پايان برده است و اين احتمالاً اندکي   شرفيه  ق در مدرسه.ه  ۶۴۶رمضان 

از  بنابرين، ميتوان گمان زد که ابهري اندکي پيش. بعد از اقامتش در بغداد بوده است

  .ق به ايران كوچ كرده است.ه  ۶۴۶

  يک گزارش نادرست. ۹-۶- ۱

عسقلاني از ابوالفداء عمادالدين اسماعيل بن علي، معروف به ملک مؤيد، ياد 

ق از سوي ملک ناصر .ه  ۷۱۰ق در حلب زاده شده و در .ه  ۶۷۲ميکند که در حدود 

به او پناه برده  ةگماشته شده و اثيرالدين ابهري در حما ةبن قلاوون به حکمراني حما

اما  )٦٨(.سرکيس، کردعلي و مدرس رضوي همين مطلب را تکرار ميکنند )٦٧(.است

از ولادت ابوالفداء   اينکه ابهري پيش نخست: اين گزارش به دو دليل نادرست است

دارد که  المختصرفي أخبارالبشردرگذشته است و دوم اينکه خود ابوالفداء کتابي بنام 

  )٦٩(.در آن از ابهري ياد ميکند ولي از اين موضوع هيچ سخني نميگويد

  مذهب و مرام. ۱۰- ۱

معلوم نيست ولي حدس ما اين است که او   مذهب فقهي ابهري براي نگارنده 

و نيز  منتهي الأفکاروي در بخش پاياني تحرير دومِ منطق . مذهب بوده است شافعي

يي از   به نقد پاره) ةالزاهرلةالرسامانند (هايي که در علم خلاف نوشته  در رساله

  آنها بتوان به داوري قطعي درباره  د برپايهاصولي ميپردازد که شاي ـ استدلالهاي فقهي

ولي اين کار از دست نويسنده که تخصصي در اين . مذهب فقهي او دست يافت

کم به اين  با اين حال، آنچه در اينجا نوشتيم دست. ها ندارد، برآمدني نيست زمينه

ند، افک ابهري درمي  زندگي و انديشه  اندازه سودمند است که پرسماني را درباره

يي را در پاسخ به اين پرسمان پيش مينهد و منابعي را براي پاسخ فرجامين   گمانه
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مستقل کلامي   يي که روي تنها رساله  از نظر کلامي، براساس مطالعه. بدست ميدهد

ايم، ميتوانيم بگوييم که   انجام داده )٧٠(تحرير الدلائل في تقرير المسائلاو يعني 

  .بوده استرو  ابهري يک اشعري ميانه

  اشعار. ۱۱- ۱

الدين اوحدي  تقي تةنوش عرفات العاشقين ةموحد و مدرس رضوي از تذکر

هزار بيتي داشته است و مدرس ميگويد که  نقل ميکنند که ابهري ديواني سه) خطّي(

  : رباعي زير به وي منسوب است

  اندوز كنم مـود غـود خـي ز وجـخلق             مـدآموز كنـس بـدد نفـي مــا كــت

  )٧١(وزي به شب آرم و شبي روز كنمر               چو فلكقرصي بعد بر آنم كه به   من 

  :مستوفي نيز رباعي زير را به وي نسبت ميدهد

  آواز نيـافـت ونـدر قـفس جهـان هـم                  مسكين دل من چو محرم راز نيافت

  )٧٢(اش باز نيافت  كس تاريك شبي بود و                انـدر سرِ زلـف مـاهرويـي گـم شـد

  هاي ابهري نوشته. ۲

هاي گوناگون  هاي فراواني در شاخه يي پرکار بوده و کتابها و رساله  ابهري نويسنده

هاي پرشمار است  آوري خود را وامدار همين نوشته وي نام. دانشهاي عقلي نوشته است

. اند  خود جذب کرده يي را به  که نثري روان و رسا دارند و از همينرو، مخاطبان گسترده

هاي بسياري بر آنها  و تعليقه هانامة آموزشي بوده و شرح حتي شماري از آنها سالها درس

  : هاي ابهري ميگويد آيشنر در يک ارزيابي کلّي از نوشته. اند نوشته شده

بويژه يکي از . هاي ابهري اثرپذيري نيرومند از فخرالدين رازي است نوشته  نشانه

  ، که نقش اصلي را در انتقال فلسفهلحکمةالملخّ صفي اآثار فخر رازي، يعني 

سينوي بازي کرد، نه تنها بر ابهري بلکه بر بسياري از معاصران او، مانند 

الدين اهري  اصفهاني و قطب) تُرکه(الدين ارموي، کاتبي، ابو حامد محمد  سراج

الدين  نخستين نويسندگاني است که آشکارا از شهاب  ابهري از جمله. اثر داشت

سهروردي نقل قول ميکند؛ با وجود اين، وي را نبايد در شمار يکي از نخستين 
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. بندي کرد يافته، دسته اشراقي، بعنوان يک مکتب کاملاً تعين  نمايندگان فلسفه

روند ] گيري شکل[آيند بر  ر او همچنين بعنوان شاهدي بکار ميآثا[...] 

گرايي فزاينده در قلمروهايي مانند منطق، رياضيات و نجوم و بررسي  تخصص

  .يي آنها  هاي مستقل بجاي صرفاً شرح دانشنامه آنها در رساله

هاي  تهنوش. يکم: ابهري را ميتوان در چهار دسته جاي داد  شده باري، نوشتارگان شناخته

. که ارزش منطقي نيز دارند؛ سوم )٧٣(هايي در علم خلاف نوشته. منطقي صرف؛ دوم

يک رساله در علم ) تا آنجا که ما ميدانيم. (حکمي؛ چهارم  ـطبيعي  ـهاي منطقي گانه سه

  . شناختي و اخترشناختي هاي رياضي، هندسي، کيهان نوشته. کلام؛ پنجم

  هاي منطقي صرف نوشته. ۲-۱

  ايساغوجي .۱-۱- ۲

اند و كتابي مقدماتي در منطق است که  نيز ناميده في المنطق يةالأثيرلةالرساآن را 

پژواکترين کتاب ابهري بوده  ـ  پر يةالحکمةهدابيشتر کارکرد آموزشي دارد و در کنار 

بمعناي مدخل، مقدمه، درآمد و نام  ١»Είσαγωγή«يوناني   معرب واژه» ايساغوجي«. است

نيز هست که با عنوان ) کلّيات خمس(کلّيهاي پنجگانه   فرفوريوس درباره  کتاب پرآوازه

به عربي ترجمه شده ) قرن سوم هجري: شكوفايي(و بدست ابوعثمان دمشقي  ايساغوجي

روي خليفه که حلبي نيز از آن پي حاجي  ، برخلاف گفته»ايساغوجي«بنابرين . است

. کلّيهاي پنجگانه  ، بمعناي کلّيهاي پنجگانه نيست، بلکه نام کتابي است درباره)٧٤(کرده

ابهري ترجمه، شرح يا بازنوشتي از کتاب  ايساغوجيهمچنين بايد يادآوري کرد که 

کاملي   دوره  کلّيهاي پنجگانه نيست، بلکه دربردارنده  فرفوريوس يا کتاب مستقلّي درباره

 ايساغوجيدوبخشي است و جاي بسي شگفتي است که قنواتي،   بشيوه از ابواب منطق

 )٧٥(.آورد بشمار مي» فرفوريوس  ايساگوگهيکي از رايجترين شروح عربي «ابهري را 

کلّ، يا اطلاق   خليفه ميگويد که  اين کتاب مجازاً، از باب اطلاق اسم جزء و اراده حاجي

ولي  )٧٦(.ناميده شده است ايساغوجيآن،   مظروف بر ظرف، يا ناميدن کتاب بنام مقدمه

                                                 
1. Eisagoge 
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اين نيز ميتواند باشد بود که چون اين کتاب درآمدي به منطق است که گزارشي 

  . ناميده شده است ايساغوجي مقدماتي از کلّ اين دانش بدست ميدهد،

هاي فراوان، شروح بسيار و چاپهاي گوناگون در  باري، اين کتاب داراي نسخه

، بيست و چهار مخطوط از التراث نةخزادر جلدهاي مختلف . کشورهاي متعدد است

ابهري خود شرحي بر اين . اين اثر معرفي شده است که از ذکر آنها خودداري ميکنيم

دهلي، (انجمن ترقي اردو   ر کتابخانهکه مخطوطي از آن د قالأقولرساله نوشته بنام 

يي بر   فانديک ميگويد که ابهري خود حاشيه. نگهداري ميشود ۴۳۰  به شماره) هند

ق در قسطنطنيه .ه  ۱۲۶۰، که بسال المنطق مغني الطلاب فياين شرح دارد به نام 

ق در کانبور بچاپ .ه  ۱۲۹۳به سال  قالأقولوي ميگويد که  )٧٧(.چاپ شده است

ابهري نام ميبرد که برخي از  ايساغوجيخليفه از يازده شرح بر  حاجي. رسيده است

  .نام ميبرد ايساغوجيوي سپس از نظمهاي  )٧٨(.اند آنها داراي چندين حاشيه

. ابهري سالها پيش به باختر زمين نيز راه يافته استايساغوجي جالب اينکه 

يي   م به همراه ترجمه.۱۶۲۵آن را در  ١توماس نُوارينسيس. گويد که پيمي )٧٩(قنواتي

  :لاتيني در رم منتشر کرده است

Isagoge, i.e. breve introductorium arabum in scientiam logicae cum versione latina. 

  :در منبع زير ياد ميکند ٢کالورلي. انگليسي اي  وي همچنين از ترجمه

D. B. Macdonald Memorial Volume, Princeton, 1933, pp. 75-85. 

  :و نيز از پژوهش زير که به زبان آلماني است نام ميبرد

C. F. Seybold, “Al-Abharī’s Īsaghūjī und al-Fanārī’s Kommentar dazu,” 

Der Islam 92, 1919, pp. 112-15. 

  :ابهري را به ترکي ترجمه کرده است ايساغوجياُغلو  نين ساريچهم

Ebheri, Đsaguci Mantığa Giriş, Đz Yayıncılık, Istanbul, 1998. 

  يي بينام در منطق به زبان فارسي  رساله. ۱-۲- ۲

دو رساله «با عنوان  يةالحکمةهداپژوه آن را در کنار بخش منطق  محمدتقي دانش
                                                 
1. P. Thomas Novariensis 

2. E. Calverly 
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  .نُه مخطوط از آن معرفي شده است ثالترا انةخزدر . به چاپ رسانده است» در منطق

   الأسرار ةالأفکار و نقاو صةخلا .۱-۳- ۲

 )۵۱۷- ۴۰۷، ص۲۷۵۲. ش  مجموعه(مجلس شورا   مخطوط اين کتاب در کتابخانه

  .موجود است

  الأفکار دقائق .۱-۴- ۲

  .نگهداري ميشود) ۵۸۰- ۵۱۹ص(بالا   مخطوط آن در مجموعه

  هايي در علم خلاف نوشته. ۲-۲

  في علم الجدل مستعملةفي فساد مقدمات  ةالزاهر لةالرسا .۲-۱- ۲

اند و عظيمي مقدمه و شرحي  اين رساله را عظيمي نگارند و قرباني تصحيح کرده

هاي بکار رفته در  افزون بر نسخه. مفصّل از منظر منطق جديد بر آن نوشته است

  )٨٠(.تصحيح يادشده، ششن از شش نسخة ديگر نيز ياد ميکند

  ةالزاهر لةفي الرسا ةالباهر لةالرسا. ۲-۲- ۲

  . آيشنر از آن نام ميبرد ولي در جاي ديگر نام و نشاني از آن نديديم

  النکت تهذيب. ۲-۳- ۲

النکت في علم   خليفه، اين رساله شرحي انتقادي بر رساله گزارش حاجي  برپايه
ششن دو  )٨١(.است) ق.. ه ۴۷۶. ف(اثر ابواسحاق ابراهيم بن علي شيرازي الجدل 

ديگر از   ما نيز دو نسخه )٨٢(.اند يک نسخة ديگر از آن را گزارش کرده نسخه، و نوراني

  :ايم اين رساله را بازشناخته

  ).۱۲۹۳: برگ؛ تاريخ کتابت ۸۷( ۱۴۱۲. دانشگاه ييل آمريکا، ش ةکتابخان ـ
اوايل : برگ؛ تاريخ کتابت ۱۱۳( ۵۰. االله مرعشي نجفي، ش آيت ةکتابخان ـ

  ).محمود بن محمود بن اقبال: ؛ کاتب۶۸۷الاول  ربيع
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  في فساد أصول الأبحاث الّتي وضعها مبرز الجدليين لةرسا. ۲-۴- ۲

  )٨٣(.ششن يک نسخه از آن معرفي ميکند

  المغني في علم الجدل .۲-۵- ۲

  )٨٤(.هاي کوتاه در اين علم است خليفه ميگويد که اين رساله از نوشته حاجي

  حکمي  ـ  ـ طبيعي  منطقيهاي  گانه سه. ۲-۳

  الحکمة يةهدا. ۳-۱- ۲

يازده التراث انةخزدر . ترين اثر ابهري بوده است پرخواننده ايساغوجياين رساله در کنار 
 )٨٦(.ششن يک نسخة ديگر از آن را معرفي ميکند )٨٥(.نسخه از آن معرفي شده است

در ايران محمدتقي . چاپهاي متعددي از اين کتاب در کشورهاي مختلف وجود دارد
آن را تصحيح و چاپ کرده   و نجفقلي حبيبي همه )٨٧(پژوه بخش منطق آن را دانش
در کنار «آيشنر،   ابهري شروح فراواني نوشته شده است و بگفته  هدايهبر  )٨٨(.است

سينا، شروحي که بر  ابن شارات و التنبيهاتالإکاتبي و شرحهاي  العينِ حکمةشرحهاي 
سينوي    پسا  او نوشته شدند نقشي کانوني در استمرار و بهبود سنّت آموزشي فلسفه  هدايه

 )٨٩(.خليفه فهرست بلندي از شروح و حواشي اين کتاب بدست داده است حاجي» .داشتند
شرح اين اثر با عنوان  .اما در اين فهرست،  شرح صدرالدين شيرازي از قلم افتاده است

ق بچاپ .ه  ۱۴۲۲به تصحيح محمد مصطفي فولادکار در بيروت به سال  يةالأثير يةالهدا
  .رسيده است

  الأسرار الأفکار في تعديل تنزيل. ۳-۲- ۲

هاي ترکيه وجود  گزارش ششن، چندين نسخه از اين رساله در کتابخانه  برپايه

 تنزيل الأفکار«آستان قدس رضوي بنام   نوراني از مخطوط ديگري در کتابخانه )٩٠(.دارد

 التراث نةخزادر  )٩١(.ياد ميکند که به داوري او، از آن ابهري نيست» اثيرالدين ابهري

نام برده ) ۳۹۷( ۴۸۷۶۶الازهرية قاهره به شمارة   ديگري در کتابخانه  از نسخه

. موجود است ۶۹  به شماره بيةالمخطوطات العرمعهد که عکس آن در  )٩٢(شده

ابهري بنام  تنزيلا لأفکارخواجه نصيرالدين طوسي شرحي انتقادي بر بخش منطق 
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 ،منطق و مباحث الفاظنوشته است که نوراني در  المعيار في نقد تنزيل الأفکار تعديل
  .آن را تصحيح و چاپ کرده است

  الأسرار بيان. ۳-۳- ۲

کوپريلي استانبول نگاه   ، که در کتابخانه)۱۶۱۸. ش(اشا، مخطوط فاضل احمد پ

ايران موجود است و   پژوهشي حکمت و فلسفه  و عکس آن در مؤسسه(داشته ميشود 

) وجود دارد) ۱۴۱۶. ش(مراد ملّا   آيشنر، رونوشتي از آن در کتابخانه  بگفته

اصل براي   را از نسخه که کاتبي قزويني آنها )٩٣(چهار رساله از ابهري است  دربردارنده

نخستين از اين چهار رساله، . خودش رونويسي کرده و همه را نزد ابهري خوانده است

 ۴ق کتابت شده و ابهري در .ه  ۶۲۷شعبان  ۱۸است که به تاريخ  بيان الأسرار

  .آغازين آن انهاء نوشته است  ق بر صفحه.ه  ۶۲۷ذيقعدة 

  الحقائق تلخيص. ۳-۴- ۲

ق .ه  ۶۲۷شعبان  ۲۸است که به تاريخ الحقائق  تلخيصدومين از آن چهار رساله، 

  .آغازين آن انهاء نوشته است  ق بر صفحه.ه  ۶۲۷ذيقعدة  ۲۵کتابت شده و ابهري در 

  المطالع لةرسا. ۳-۵- ۲

ق .ه  ۶۲۷رمضان  ۹است که به تاريخ  المطالعلةرساسومين از آن چهار رساله، 

  .آغازين آن انهاء نوشته است  ق بر صفحه.ه  ۶۲۷  حجه ذي ۵ي در کتابت شده و ابهر

  الحقائق ةزبد. ۳-۶- ۲

ق .ه  ۶۲۷شوال  ۱۵است که به تاريخ الحقائق  ةزبدچهارمين از آن چهار رساله، 

  .آغازين آن انهاء نوشته است  ق بر صفحه.ه  ۶۲۷حجة  کتابت شده و ابهري در اواخر ذي

  الأسرار ةزبد. ۳-۷- ۲

) ۱۲۱۰. ش(االله افندي  فيض  از مخطوط کتابخانه الحقائق ةزبدششن ذيل مدخل 

يي جاي گرفته است با افتادگي در آغاز، ولي در پايان آن   ياد ميکند که در آن رساله
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  : آمده است

تأليف أثيرالدين المفضل بن عمر بن المفضل الأبهري  الأسرار ةزبدتم کتاب 

   )٩٤(... .لحکمةفي ا

. است، ولي چنين نيستالحقائق ةزبدگويا ششن پنداشته است که اين همان 

خود ابهري در پايان قسم الهي «: نوراني آن را جداگانه فهرست کرده و ميگويد

: افزايد آورد و مي آيشنر نيز آن را جداگانه مي )٩٥(».بدان ارجاع داده است يةالهدا

وي ميگويد که » .ه شده استعبري به سرياني ترجم بدست ابن الأسرار ةزبد«

  .موجود است) ۴۰۶۰. ش(االله مرعشي  آيت  يي از آن در کتابخانه  نسخه

  الحقائق في تحريرالدقائق کشف. ۳-۸- ۲

موجود ) ۱۶۲. ش( يةيي از آن در قاهره در دار الکتب المصر  نوراني ميگويد که نسخه

در  )٩٦(.ثبت شده است) ۱۳۴۵. ش(مرکزي دانشگاه تهران   است و فيلم آن در کتابخانه

است  يةدار الکتب المصر  يکي همان نسخه: دو نسخه از آن معرفي شده است التراث نةخزا

ديگري از   نسخه )٩٧(.است) ۳۱۸. ش(در قاهره  بيةمعهد المخطوطات العر  و ديگري نسخه

چهارمي   نگهداري ميشود و نسخه) ۲۷۵۲. ش  مجموعه(مجلس شورا   کتابخانهآن در 

ق .ه  ۶۷۴الاول  وجود دارد که در اول ربيع )۱۴۳۶. ش(جاراالله افندي   هم در کتابخانه

برگ استنساخ شده  ۱۳۴الدين اصفهاني در  منسوخ از اصل شمس  از روي نسخه

  : او بدست داده است الحقائق کشفز اُغلو تحقيق و تصحيحي انتقادي ا ساري. است

Esirüddin Ebheri, Keşfu'l-Hakâik fi Tahrîri'd-Dekâik, Çantay Kitabevi, 

Istanbul: 2001. 

هاي  نوشته را از منطق الحقائق الدقائق في کشف جامعزرکلي، قنواتي و موحد

  )٩٩(.که اين کتاب از آن کاتبي قزويني است ، درحالي)٩٨(اند ابهري برشمرده

  الأسرار نةالأفکار في إبا منتهي. ۳-۹- ۲

تحرير . وجود دارد) ۲۷۵۲. ش  مجموعه(مجلس شورا  ميکروفيلم آن در کتابخانه

نخست اين کتاب شامل منطق، طبيعيات و الهيات و تحرير دوم تنها شامل منطق 
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بخشهاي منطق هر دو تحرير بدست نگارندة اين سطور تصحيح و تعليق . ميشود

  .است که بزودي چاپ شود شده و اميد

  الصدق الحق و برهان عنوان. ۳-۱۰- ۲

  .موجود است) ۲۷۵۲. مجلس شورا، ش  کتابخانه(گفته  پيش  ميکروفيلم آن در مجموعه

  اشارات. ۳-۱۱- ۲

خليفه از آن نام ميبرد و مدرس رضوي ميگويد که ابهري اين رساله را در  حاجي

  )١٠٠(.سينا نوشته است ابن اشاراتبرابر 

  المحصول. ۳-۱۲- ۲

مدرس رضوي ميگويد که ابهري آن را در برابر . خليفه از آن ياد ميکند حاجي
  )١٠١(.بهمنيار نوشته است التحصيل

  محصولي. ۳-۱۳- ۲

  )١٠٢(.است المحصولآنگونه که مدرس رضوي ميگويد، اين رساله بازنوشت خود ابهري از 

  مراصدالمقاصد. ۳-۱۴- ۲

  )١٠٣(.ميکندششن دو نسخه از آن را معرفي 

  )؟( الشکوککتاب /في السلوک لةرسا. ۳-۱۵- ۲

) ۳۳۴۰. ش(اياصوفيا   که در کتابخانه في السلوک لةرساششن از اثري ياد ميکند بنام 
ه  ۹۱۱آن خبري نميدهد، در سال   اين رساله که ششن از درونمايه )١٠٤(.نگهداري ميشود

 کتاب الشکوکاز سوي ديگر، آيشنر اثر ديگري را نام ميبرد بنام . ق کتابت شده است.ه 
» فخر رازي ملخّص  ملاحظاتي انتقادي درباره«که دربردارنده ) ۲۳۱۹. ش اياصوفيا،(

باشد، با توجه به اينکه بعيد است  در اينجا بمعناي عرفاني کلمه» سلوک«اگر . است
ابهري در اين واديها قلم و قدم زده باشد، آيا آنچه ششن ميگويد هماني نيست که آيشنر 

  .)   بويژه که بسياري از ناسخان نقطه و سرکج نميگذاشتند(ياد ميکند؟ 
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  آغاز و انجام/مبدأ و معاد/کلمات عشر. ۳-۱۶- ۲

ق در .ه  ۱۳۴۰کوتاهي به زبان فارسي است که محمدباقر سبزواري آن را در   رساله

  نوراني ميگويد که مخطوط اين رساله در کتابخانه. چاپ کرده است چهارده رساله  مجموعه

  )١٠٥(.نگهداري ميشود) ۲۴۰۱. ش  مجموعه(مرکزي دانشگاه تهران 

  يک رساله در علم کلام. ۲-۴

في الکلام وقع فيها النزاع بين الحکماء  لةمسأ ةعشر علي ثماني ةمشتمل لةرسا/المسائل

  و المتکلمين و أرباب الملل و الأديان

است  تحرير الدلائل في تقرير المسائليافتة ما،   اين رساله که نام دقيقش، برپايه
  .بدست نگارندة اين سطور تصحيح شده و بزودي منتشر خواهد شد

  شناختي و اخترشناختي هندسي، کيهانهاي رياضي،  نوشته. ۲-۵

  إصلاح أصول أقليدس/لأقليدس سةإصلاح کتاب الأسطقسات في الهند. ۵-۱- ۲

اقليدوس، معروف به اصل   ابهري در اين کتاب تلاش ميکند تا اصل پنجم هندسه
اثبات  التأسيس اشکالالدين سمرقندي در  شمس )١٠٦(.توازي، را به اثبات برساند

 )١٠٧(.ابهري را نقل و نقد ميکند، ولي ميگويد که از اثبات خواجه نصير بهتر است
  )١٠٨(.گزارش ششن، از اين اثر دو نسخه در ترکيه موجود است  برپايه

   في برکار المقطوع لةرسا. ۵-۲- ۲

الدين  در صدر اين رساله آمده است که ابهري آن را هنگامي که نزد شيخ کمال
 )١٠٩(.از آن را معرفي ميکند  ششن دو نسخه. ميخوانده تحرير کرده استبن يونس 

نام ميبرد و ميگويد که  من پرکار القطوع لةرسانوراني از اين اثر با عنوان 
  )١١٠(.موجود است) ۶۷۰. ش(مرکزي دانشگاه تهران   ميکروفيلمي از آن در کتابخانه

   الأفلاک ايةالإدراک في در يةغا. ۵-۳- ۲

مرکزي دانشگاه تهران را معرفي ميکند و   کتابخانه) ۱۰۸۲. ش(نوراني مخطوط 
دانشگاه تهران موجود ) ۶۷۰. ش(هايي از آن در ميکروفيلم  افزايد که پاره مي
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دانشگاه مغنيسا را ياد ميکند که ) ۱۷۰۶ .ش(  ششن نيز مجموعه )١١١(.است
زرکلي از مخطوطي  )١١٢(.آن  همههايي برگرفته از اين رساله است، نه  دربردارنده نکته

نيز  التراث نةخزادر  )١١٣(.نام ميبرد که گويا همين رساله است الأفلاک دراياتبنام 
ينِ  بادلي  معرفي شده است که در کتابخانه الأفلاک يةکتاب في درايي بنام  نسخه

  )١١٤(.نگهداري ميشود)) ۹( ۱/۹۴۰. ش(آکسفورد 

  نام، مشتمل بر علم حساب، منسوب به ابهري بيناقص   بخشي از يک رساله. ۴- ۵- ۲

  مغنيسا ياد ميکند که در آن رساله  در کتابخانه) ۱۷۵۱/۳. ش(  ششن از مجموعه
الفن الثاني في الحساب و فيه «: نامي وجود دارد که چنين آغاز ميشود ناقص بي

 ق بدست حسن بن طيب استنساخ و با.ه  ۶۸۳اين رساله در رمضان . »...مقالات
  )١١٥(.است» غير موثوق به، کثيرالخلل«ارزيابي ناسخ،   اصل مقابله شده و برپايه  نسخه

  لهيئةا مختصر في علم. ۵- ۵- ۲

گزارش ششن،   برپايه )١١٦(.زرکلي آن را بعنوان يکي از مخطوطات ابهري ياد ميکند
از آن يي   نسخه التراث انةخزدر  )١١٧(.سليمانيه موجود است  يي از آن در کتابخانه  نسخه

  )١١٨(.جاراالله استانبول نگهداري ميشود  معرفي شده است که در کتابخانه

  المجسطي عةملخّص في صنا. ۵-۶- ۲

  کتابخانه  ششن نسخه. اين رساله را ابهري براي کاتبي قزويني نوشته است
  )١١٩(.اياصوفيا را براي آن معرفي ميکند

  رسالة الأسطرلاب/الأسطرلاب فةفي معررسالة . ۵-۷- ۲

  )١٢١(.دو نسخه از آن معرفي شده است التراثانةخردر  )١٢٠(.زرکلي از آن نام ميبرد

  الزيج الشامل. ۵-۸- ۲

ديگري به همين نام از   خليفه، اين رساله مبتني بر رساله گزارش حاجي  برپايه
در  )١٢٣(.زرکلي نيز از آن ياد ميکند )١٢٢(.است) ق.ه  ۳۷۶. ف(ابوالوفا بوزجاني 

  )١٢٤(.نسخه از آن معرفي شده استسه التراث  نةخزا
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  الزيج المقنن. ۵-۹- ۲

انگيزد که شايد اين  توصيف وي اين گمان را برمي. خليفه از آن نام ميبرد حاجي
  )١٢٥(.باشد الزيج الشاملرساله همان 

  الزيج الملخص. ۵-۱۰- ۲

  )١٢٦(.يي از آن معرفي شده است نسخهالتراث نةخزادر 

  الزيج الاختياري. ۵-۱۱- ۲

زرکلي از آن نام  )١٢٧(.ابهري نام آن آمده استالادراك ية غانوراني ميگويد که در 

سه نسخه از التراث  نةخزادر  )١٢٨(.است الزيج الأثيريميبرد و ميگويد که نام ديگرش 

  )١٢٩(.آن معرفي شده است

  شريک الأقطار. ۵-۱۲- ۲

جذر اصم   پنجمِ آن به شبهه  مشتمل بر چند مقاله در رياضيات است که مقاله

  )١٣٠(.ميپردازد) تقريري از پارادوکس دروغگو(

  نتيجه

ق در ابهر زاده شده .ه  ۵۹۰  در اين جستار دانستيم که اثيرالدين ابهري در دهه

باحتمال، آموزشهاي آغازين خود را . است؛ شهري کوچک در ميانة قزوين و زنجان

ق براي تکميل تحصيلات، بويژه در .ه  ۶۰۰در اين شهر ديده و سپس در حدود دهة 

در اين . علمي خراسان کوچيده است منطق و فلسفه، به سمرقند و ديگر کانونهاي

نيمة : شكوفايي(الدين کشّي  و زين) ق.ه  ۶۱۰حدود . ف(الدين عميدي  دوره با رکن

. ف(الدين مصري  ديدار داشته و احتمالاً از درس قطب) نخست قرن هفتم هجري

هاي دانش خراسان، به  از سيراب شدن از چشمه پس . بهره برده است) ق.ه  ۶۱۸

الدين بن  شناسي، اخترشناسي، هندسه و رياضيات نزد کمال ري کيهانآهنگ فراگي

ق .ه  ۶۴۶تا  ۶۲۵از   تقريباً از پيش. ، راهي موصل شده است)ق.ه  ۶۳۹. ف(يونس 

در موصل به آموزش و آموزانش سرگرم بوده و در اين مدت سفرهاي کوتاه و بلندي 
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) ق.ه  ۶۸۱. ف(خلّکان  ابنهم به شهرهاي اطراف موصل داشته است؛ به اربيل نزد 

حامي ) ق.ه  ۶۵۱. ف(الدين جزري  شاگرد او در علم خلاف و به الجزيره نزد محيي

) ق.ه  ۶۷۵. ف(الدين کاتبي  بنظر ميرسد در همين دوره بوده است که نجم. مالي او

ق به ايران بازگشته و .ه  ۶۴۶وي سپس در حدود . شاگردي ابهري را ميکرده است

اثيرالدين از نظر فقهي . ق در شبستر يا شوشتر درگذشته است. ه ۶۷۴از  پيش

. رو بوده است مذهب و از نظر کلامي بطورقطع يک اشعري ميانه احتمالاً شافعي

همچنين در اين نوشتار، فهرست نسبتاً کاملي از نسخ خطي و چاپي آثار ابهري 

  .بدست داده شده است

 :نوشتها پي
 

يادداشت نويسنده در آغاز يا انجام اثر است که در آن تأييد ميکند کاتب يا شخص ديگري که » إنهاء« .١
ابهري  ءانها  درباره. تمام يا بخشي از اثر را نزد وي به پايان رسانده است  مطالعه ،نسخه را در دست دارد

  . ۱-۷-۱ §: ك.ربراي کاتبي، 
2. Rescher, Development of Arabic Logic, p. 196. 

رويهب تاريخ   مترجم فارسي مقدمه. ۶۳، پاورقي xxiiiخونجي، ص کشف الأسرارِ  مقدمهخالد، الرويهب،  .٣
  .محاسبه کرده استق .ه  ۶۰۰خطا سال  منقول از رشر را به

  .نوشتار حاضر ۱ـ  ۹ـ  ۱بخش : ك.ر .٤
  .نوشتار حاضر ۱ـ  ۱بخش : ك.ر .٥
، ؛ سمعاني۲۶، ص۱جالمؤتلف و المختلف، ، )ق.ه  ۵۰۷. ف( محمدبن طاهر،، ابوالفضل قيسراني ابن .٦

تحقيق عبدالرحمن بن يحيي المعلمي اليماني و غيره،  الأنساب،، )ق.ه  ۵۶۲. ف( عبدالكريم بن محمد
  .۸۳، ص۱ج البلدان، معجم، )ق.ه  ۶۲۶. ف(ياقوت بن عبداالله، ؛ حموي ۱۰۳ص

  ؛ ۵۹۰-۵۸۶، ص»اثيرالدين ابهري«موحد، .٧
Eichner, “Al-Abharī, Athīr al-Dīn”. 
8. Rescher, op. cit., p. 196; Anawati, “Abharī, Athīr al-Dīn”, p. 216; Sarıoğlu, “Abharī: Athīr al‐Dīn 

al‐Mufaḍḍal ibn ‘Umar ibn al‐ Mufaḍḍal al‐Samarqandī al‐Abharī”, The Biographical 

Encyclopedia of Astronomers, p. 7. 

 .) تلفظ ميکنند» ء«را » ق«مصري و لبناني،   هاي زبان عربي، مانند لهجه شود که در برخي از لهجه توجه(

  .۳۱۳، ص۵ج الأعيان، فيات واحمد بن محمد، ، خلّکان ابن .٩
  ؛۴۶۹، ص۲ج العارفين،يةهد؛ بغدادي، ۲۷۹، ص۷ج الأعلام، خيرالدين، زرکلي، .١٠

 Anawati, op. cit., p. 216; Sarıoğlu, op. cit., p. 7. 
  ؛۵۸۶، ص»اثيرالدين ابهري«موحد،  .١١

 .Sarıoğlu, op. cit., p. 7   

12. Sarıoğlu, op. cit., p. 7. 

  .نوشتار حاضر ۱ـ  ۹ـ  ۱بخش : ك.ر .١٣
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 تاريخ منـتظم ناصـري،  محمد حسن خان، ؛ اعتمادالسلطنه، ۱۵۹ص فهرس التواريخ،خان،  رضا قليهدايت،  .١٤

  .۵۹۰، ص۲ج
  .۱۷۵۰و  ۱۴۸۹، ۹۵۳، ص۲ج الظنون، کشف مصطفي بن عبداالله كاتب حلبي،خليفه، حاجي.١٥

16. Rescher, op. cit., p.196; Anawati, op. cit., p. 216. 
  .۱۹۹، ص۱ج اکتفاءالقنوع، ادوارد كرنيليوس، فانديک،

 احـوال و آثـار خواجـه نصـير،    محمـد تقـي،   ؛ مدرس رضـوي،  ۵۰۰ص مغول، تاريخعباس، اقبال آشتياني،  .١٧
  .۱۸۵ص

  .۵۸۷، ص»ابهري  اثيرالدين«موحد،  .١٨
Eichner, op. cit. 

از اين پـس در سراسـر ايـن نوشـتار     ). ۱۴۳۶. مخطوط جاراللّه افندي، ش( الحقائق کشف اثيرالدين، ابهري، .١٩
  .است» شماره«نوشت  کوته» .ش«

يادکرد اين نکته بايسته است که اين يادداشت به خط شخصي غير از ناسخ رونويسي  .ب۱۲۵، صهمان .٢٠
  اين يادداشت از کتاب جدا شده و آن شخص آن را در صفحه  شده است؛ گويا ازاينرو که برگ دربردارنده

اين مطلب از يادداشت حاشيه بدست . از آخر که از قضا جاي خالي هم داشته، رونويسي کرده است پيش
الذي المکتوب علي الباقي  عةالمقطو قةوجدته في الور قةجميع ما في هذا الوجه من هذه الور«: آيد مي

ب بخط الناسخ فنقلته منّا بتاريخ يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شهر جمادي ۲۲۲ مةمنها هذه العلا
  . »...قةو قطعت تلک الور ةبالقاهر ئةثمان و سبعين و ستما سنة ةالآخر

  .نوشتار حاضر ۵ـ  ۹ـ  ۱بخش : ك.ر .٢١
  .۵۴۹و  ۵۴۸، ص...ايراني فةتاريخ فلاس؛ حلبي، ۵۸۷، ص»ابهري اثيرالدين«موحد، : قس. ٢٢
  .۶۸۵صباهتمام عبدالحسين نوائي،  گزيده، تاريخحمدالله، مستوفي،  .٢٣
  .۱۳۹، صالمعيار تعديلطوسي،  .٢٤
  .۴۳طوسي، صالمعيار  تعديل  مقدمه .٢٥

26. Sarıoğlu, op. cit., p. 7; Şeşen, Mukhtārāt min al-makhṭūṭāt al-‘Aarabiyya al-nādira fī maktabāt 

Turkiyya, p. 270. 

  ؛۴۰، صالمعيار تعديل ةمقدم .٢٧
 Şeşen, op. cit., p. 268. 

ميزان احترام ابهري به استادش   خلّکان همچنين درباره ابن. ۳۱۳، ص۵ج، الأعيان وفياتخلّکان،  ابن .٢٨
بدريه   شيخ در مدرسه) معيد(افزايد که ابهري دستيار  يونس دو حکايت خواندني نقل ميکند و مي ابن
  ).همانجا(بوده است ) موصل(

29.Sarıoğlu, op. cit., p. 7. 

  .xxiii-xxivخونجي، ص الأسرار کشف مةمقد .٣٠
  .۲۵۴ص تاريخ مختصر الدول، .٣١
  .۵۸۶، ص»...اثيرالدين«؛ موحد، ۱۰ص مصطلحات الإمام فخرالدين الرازي، عةموسودغيم  .٣٢
  ؛۵۴۸، صايراني فةتاريخ فلاس اصغر، علي ؛ حلبي،۳۶طوسي، ص المعيار تعديل مةمقد .٣٣

 Sarıoğlu op. cit.,p. 7; Eichner, op. cit. 

34. Rescher, op. cit., p.76. 

 الـوافي  الـدين خليـل بـن أيبـك،     صـلاح  صفدي،: ك.همچنين ر؛ xii-xiiiخونجي، ص الأسرار کشف مةمقد. ٣٥
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  .۱۰۱، ص۲جبالوفيات، 

  .مکرر ۲۵۸۳. اياصوفيا، ش  مخطوط، کتابخانه .٣٦
37. Şeşen, op. cit., p. 271. 

  .۱۶۱۸. مخطوط فاضل احمد پاشا، ش .٣٨
  .۴۶۲، صالعين و شرحه حکمةکاتبي و ميرک بخاري،  .٣٩
  .۱۰۱، ص۲، جبالوفيات الوافي .٤٠
  .۲۷۷-۲۷۳، صيةالمسائل النصير بةأجونوراني، : ك.ر .٤١
آورده، علمي است مشتمل بر ) ۳۸، ص۱ج( کشّاف اصطلاحات الفنونخلاف، آنگونه که تهانوي در  .٤٢

ميرسانند، ولي نه بر وجه تحقيق، بلکه هدف از آن الزام ] يعني فهم حکم شرع[قواعدي که ما را به فقه «
علمي است که با آن «) ۷۲۱، ص۱ج( الظنون کشفخليفه در  جيتعريف حا  و برپايه» خصم است

خلافي با وارد کردن برهانهاي   ها و اشکالهاي ادلّه و دفع شبهه يچگونگي وارد کردن حجتهاي شرع
همان جدل است که بخشي از منطق ميباشد، جز اينکه به مقاصد ] علم[قطعي دانسته ميشود و اين 
  نگارنده. هاي ابهري در علم خلاف است از نوشته يي نمونه ةالزاهر لةساالر»  .ديني اختصاص يافته است

، اين )۱۳۲ص(به دست داده  ةالزاهر لةالرسااين سطور، پيشتر در مقدمه و شرح خود بر تصحيحي که از 
در اين رساله جدل ارسطويي نيست، بلکه نوعي روش محاجه » جدل«نکته را ياد کرده است که منظور از 

  .  بيشتر در ميان فقيهان رواج داشته است است که
  .۳۱۳، ص۵ج وفيات الأعيان، .٤٣
 ۱و  ۱ـ   ۹ـ   ۱بخشـهاي  : ك.؛ همچنـين ر ۵۳۶و  ۴۶۳، صآثار البلاد زكريا بن محمد بن محمود، قزويني، .٤٤

  .نوشتار حاضر ۲ـ  ۹ـ 
  .۵۸۷، ص»...اثيرالدين«موحد،  .٤٥
  .xxiii-xxvخونجي، ص الأسرار کشف مةمقد: ك.ر .٤٦
  .۵۳۶، صآثار البلاد .٤٧
  .ب۲، ص الحقائق حدائقالدين عبدالرحمن،  زينکشي، .٤٨
  . ۴۵، صالحقائق کشف؛ همو، ۲۲۷، صالأفکار منتهيابهري،  .٤٩
  .۲۵۴ص مختصرالدول، تاريخالعبري،  ابن .٥٠
  .۱۰۱، ص۲ج بالوفيات، الوافي .٥١
  .۱۰۰، ص۲، جتاريخ جهانگشاعطامك، جويني،  .٥٢
  .۲۵۳ص الدول،تاريخ مختصر  .٥٣
  .۳۱۳، ص۵ج اتالأعيان، وفي :ك.ر .٥٤
  .کيلومتري شرق موصل واقع است ۸۰؛ اربيل کنوني در۱۳۸، ص۱ج البلدان، معجم :ك.ر .٥٥
  .۴۶۳، صآثار البلاد .٥٦
  .۲۴۲، ص۴ج مفرج الکروب،الدين محمد،  جمالواصل،  ابن .٥٧
  . واقع در شمال عراق، در ميان کوههاي آناتولي و رودهاي دجله و فرات .٥٨
، سرور الـنفس  مةمقدالتيفاشي، ابوالعباس احمد بن يوسف، : ك.همچنين ر؛ ۱۴۳، ص۱ج بالوفيات، الوافي  .٥٩

  .۱۰، ص۱جبمدارك الحواس الخمس، 
  .۱۸۳، صاحوال و آثار خواجه نصير .٦٠
  .يعني آناتولي، آسياي صغير .٦١
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  .يعني ايران .٦٢
  .کنوني  واقع در شمال سوريه .٦٣
  .بقايايي از اين قلعه هنوز موجود است. کنوني  واقع در استان رقه، شمال سوريه يي  قلعه .٦٤
  .رود نيل واقع در استان قنا در مصر کنوني  شهري بر کرانه .٦٥
  .واقع در اردن .٦٦
  .۴۴۱، ص۱ج ،منةالدرر الکا حجر، ابن العسقلاني، .٦٧
محمدبن عبدالرزاق بن محمد، ؛ کردعلي، ۳۳۳، ص۱ج ،بةو المعر بيةمعجم المطبوعات العرسرکيس،  .٦٨

  .۱۸۳ص نصير، خواجه آثار و احوال؛ ۴۵، ص۴ج الشام، خطط
  .۱۷۰، ص۳، جأخبارالبشر المختصرفيعمادالدين اسماعيل، ابوالفداء،  .٦٩
  .نوشتار حاضر ۴ـ  ۲بخش : ك.ر .٧٠
  .۱۸۵، صنصير آثارخواجه و احوال ؛ ۵۸۷، ص»ابهري اثيرالدين«موحد،  .٧١
  .۶۸۵، صتاريخ گزيدهمستوفي،  .٧٢
  .نوشتار حاضر ۴۲نوشت  پي: ك.ر. ٧٣
  .۵۴۹، صايراني فةتاريخ فلاس؛ حلبي، ۲۰۶، ص۱ج الظنون، کشفخليفه،  حاجي .٧٤

75. Anawati, op. cit., p. 216. 

  .۲۰۶، ص۱ج الظنون، کشف .٧٦
  .۱۹۹، ص۱ج اکتفاءالقنوع، .٧٧
  .۲۰۸-۲۰۶، ص۱ج الظنون، کشف .٧٨

79. Anawati, op. cit., p. 216. 

80. Şeşen, op. cit., p. 268. 

  .۱۹۷۷، ص۲ج الظنون، کشف .٨١
82. Şeşen, op. cit., p. 267. 

؛ ۳۹طوسي، ص المعيار تعديلمة مقد  
83. Şeşen, op. cit., p. 269. 

  .۱۷۵۰، ص۲ج الظنون، کشف .٨٤
  .۲۳۸، ص۳۶ج التراث، نةخزا .٨٥

86. Şeşen, op. cit., p. 272. 

  .نوشتار حاضر ۲ـ  ۱ـ  ۲بخش : ك.ر .٨٧
  .۱۳۸۷ ،، تهراندکتر غلامحسين ابراهيمي ديناني مةنا ارج: ورزيدخر و خرد :ك.ر .٨٨
  .۲۰۲۹و  ۲۰۲۸، ص۲ج الظنون، کشف.٨٩

90. Şeşen, op. cit., p. 267. 

٩١. ۴۴طوسي، ص المعيار تعديل مةنوراني، مقد.  
  .۲۶۷، ص۳۶، جالتراث نةخزا. ٩٢
 ـبه تداعي  چهار رسالهما از اين پس، اين چهار رساله را، چونان اسم علَم  .٩٣   .عروضي سمرقندي لةچهار مقاميخوانيم 

94. Şeşen, op. cit., p. 269. 

٩٥. ۴۰طوسي، ص المعيار تعديل مةمقد.  
  .۳۹، صهمان .٩٦
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  .۲۶۵، ص۳۶ج التراث، انةخز. ٩٧
  ؛۵۸۹، ص»ابهري اثيرالدين«؛ موحد، ۲۷۹ص ،۷، جالأعلام .٩٨

 Anawati, op. cit., p. 217. 

  .۷۱۳، ص۱، جالعارفينيةهد؛ بغدادي، ۵۴۰، ص۱، جالظنون کشف :ك.ر .٩٩
  .۱۰۵، صاحوال و آثار خواجه نصير ؛۹۷، ص۱ج الظنون، کشف. ١٠٠
  .۱۰۵، همان ؛۱۶۱۶، ص۲ج ،همان. ١٠١
  .۱۰۵، احوال و آثار خواجه نصير. ١٠٢

103. Şeşen, op. cit., p. 271. 

104. Şeşen, op. cit., p. 268. 

١٠٥. ۳۸طوسي، ص المعيار تعديل مةمقد.  
  .۵۸۸و  ۵۸۷، ص»ابهري اثيرالدين«موحد، : ك.ر .١٠٦
  ؛۱۲۲و  ۱۲۱قرباني، ص: ك.ر .١٠٧

  Sarıoğlu, op. cit., p. 8. 

108. Şeşen, op. cit., p. 266. 

109. Şeşen, op. cit., p. 268. 
  .۴۰طوسي، ص المعيار تعديل مةمقد .١١٠
  .همانجا .١١١

112. Şeşen, op. cit., p. 269. 

  .۲۷۹، ص۷ج الأعلام،زرکلي،  .١١٣
  .۲۷۰، ص۳۶ج التراث، نةخزا.١١٤

115. Şeşen, op. cit., p. 269-270. 

  .۲۷۹، ص۷ج الأعلام، .١١٦
117. Şeşen, op. cit., p. 271. 

  .۲۶۳، ص۳۶ج التراث، انةخز.١١٨
119. Şeşen, op. cit., p. 271. 

  .۲۰۳، ص۸ج الأعلام، .١٢٠
  .۲۶۴، ص۳۶ج التراث،انةخر. ١٢١
  .۹۶۹، ص۲ج الظنون، کشف. ١٢٢
  .۲۷۹، ص۷ج الأعلام، .١٢٣
  .۲۷۱، ص۳۶ج التراث، انةخز. ١٢٤
  .۹۷۱، ص۲ج الظنون، کشف. ١٢٥
  .۲۷۲، ص۳۶ج التراث، انةخز.١٢٦
١٢٧. ۴۱طوسي، ص المعيار تعديل مةمقد.  
  .۲۷۹، ص۷ج الأعلام،. ١٢٨
  .۲۷۳، ص۳۶ج التراث، انةخز. ١٢٩
 .۵۸۹، ص»ابهري اثيرالدين«موحد،  :ك.ر .١٣٠
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  :منابع فارسي

 ،۵دارصادر، ج  بيروت، عباس، إحسان ، تحقيقأنباءأبناءالزمان و الأعيان وفياتمحمد،  خلّكان، أحمدبن ابن .۱
 .م۱۹۹۴

 .م۱۹۹۲ دارالشرق، اليسوعي، بيروت، صالحاني أنطون ، تحقيقمختصرالدول تاريخأبوالفرج،  العبري، ابن .۲

في النقط  ةثلفي الخط المتما المتفقةالأنساب  (=المؤتلف و المختلف طاهر،  محمدبن قيسراني، أبوالفضل ابن .۳
 .م۱۸۶۵ بريل، ليدن، دييونج، ، تحقيق)والضبط

 .٢٧٥٢ رةشما وعة،مجمياسلام شوراي مجلس نةکتابخا،يخطّخةنس ،الأسرار نةفي إبا الأفکاريمنتهابهري،اثيرالدين،  .۴

 .٢٧٥٢ رةشما عة،مجموياسلام شوراي مجلس نةکتابخا،يخطّ خةنسالدقائق،  الحقائق في تحرير کشفـــــــــــ ، . ۵

، تصحيح محمداسماعيل رضواني، تهران، دنياي تاريخ منتظم ناصريخان،  اعتمادالسلطنه، محمدحسن .۶
 .۱۳۷۶کتاب، 

 .۱۳۶۵ اميرکبير، ، تهران، انتشاراتتيموري دولت تشکيل ازحملة چنگيزتا مغول تاريخآشتياني، عباس،  اقبال. ۷

حققه و وضع حواشيه الدکتور حسنين محمد  مفرج الکروب في أخبار بني أيوب،الدين محمد،  واصل، جمال ابن. ۸
 .تا بي ،۴ج  ،ميةالقوربيع، راجعه و قدم له الدکتور سعيد عبدالفتاح عاشور، قاهره، دار الکتب و الوثائق 

 .تا ج، بي ۴،المصرية المطبعة الحسينية، أخبارالبشر المختصرفي إسماعيل، الدين عماد أبوالفداء. ۹

 .م۱۹۹۶لبنان ناشرون،  مکتبة، بيروت، کشّاف اصطلاحات الفنون و العلومالتهانوي، محمدعلي، . ۱۰

بن جلال دين  هذبه محمد ،الحواس الخمس سرورالنفس بمداركالتيفاشي، أبوالعباس أحمدبن يوسف، . ۱۱
 . م۱۹۸۰ النشر، للدراسات و العربية المؤسسة بيروت، ، تحقيق إحسان عباس،)ابن منظور( المكرم

 .۱۳۸۵ج، ۳، تصحيح محمد قزويني، تهران، دنياي کتاب،تاريخ جهانگشاجويني، عطاملک، . ۱۲

 مكتبة ، بغداد،الكتب و الفنون كشف الظنون عن أساميبن عبداالله كاتب چلبي،  يمصطف حاجي خليفه،. ۱۳
 .م۱۹۴۱ ،يالمثن

 .۱۳۸۱، تهران، انتشارات زوار، ايراني از آغاز اسلام تا امروز  تاريخ فلاسفهاصغر،  حلبي، علي. ۱۴

 .م۱۹۹۵ ج،۷ دارصادر، ، بيروت،معجم البلدانحموي، ياقوت بن عبداالله، . ۱۵

مركز  ، رياض،رقام حفظها في مكتبات العالمأماكنها و أفهرس شامل لعناوين المخطوطات و : التراث  نةخزا. ۱۶
 .(CD)  تا، ، بيةميسلاللبحوث و الدراسات الإالملك فيصل 

، ۱۳۴۰ ،۱۷ ادبيات و علوم انساني،ش  دانشکده  مجلّه، »دو رساله در منطق«پژوه، محمدتقي،  دانش. ۱۷
 .۴۵۷-۹۴ص

 .م۲۰۰۱لبنان ناشرون،  مکتبة، بيروت، موسوعة مصطلحات الإمام فخرالدين الرازيدغيم، سميح، . ۱۸

 .الدين خونجي، افضل ←رويهب، خالد . ۱۹

 .م۲۰۰۲، بيروت، دار العلم للملايين، الأعلامالزرکلي، خيرالدين، . ۲۰

 .م۱۹۲۸ /ق ۱۳۴۶ سركيس، مطبعة، مصر، بةو المعر بيةمعجم المطبوعات العرسركيس، يوسف بن إليان بن موسي، . ۲۱

 حيدرآباد، اليماني و غيره، المعلمي ي، تحقيق عبدالرحمن بن يحيالأنسابسمعاني، عبدالكريم بن محمد، . ۲۲
 ..ه ۱۳۸۲ ،نيةالمعارف العثما ةمجلس دائر

 ، بيروت،يأحمد الأرناؤ وطو تركي مصطف ، تحقيقالوافيب الوفياتصلاح الدين خليل بن أيبك،  الصفدي،. ۲۳
 .م.۲۰۰۰دارإحياء التراث،

، تهران، هيکو توشيايزوتسو  ؛محققمهدي  ،المعيار في نقد تنزيل الأفکار تعديلخواجه نصير، طوسي، . ۲۴
 .۱۳۵۳مؤسسه مطالعات اسلامي دانشگاه مك گيل با همكاري دانشگاه تهران، 
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